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  شرعي ابتدا و انتهاي يوم
  *علي اصغر كارگر

  ١٤٠٣/ ٠٣/ ١٦تاريخ پذيرش:     ١٤٠٣/ ٠٢/ ٢٨تاريخ دريافت: 

  چكيده

مفهوم يوم بحثي است كه در اين مقاله به ان ميپردازيم كه ابتداي يوم از زمان طلوع 

عني ي ؛شودفجر است و يا طلوع شمس و يا اين كه يوم بعد از بين الطلوعين شروع مي

كه  تيرواياو آيات و  فقيهانبين الطلوعين يك مفهوم جدايي از يوم و ليل است كه اقوال 

 در اين تحقيق بدان پرداخته شده،بحث ديگري  شده است.در اين باره وجود دارد بررسي 

شود يا غروب كه اتفاق بيافتد پايان يوم مي. آانتهاي يوم است كه چه زماني پايان يوم است

سياهي  سماندر آو يا اين كه ذهاب حمره مشرقيه بايد اتفاق بيافتد و يا اين كه كلا بايد 

  است.شدهرا بررسي  رواياتاقوال و  ،در اين مورد .غالب شود كه روز به پايان برسد

  ، غروب، ذهاب حمره مشرقيه، طلوع فجر.رواياتيوم،  كليدواژگان:

   

                                                        
  موسسه امام رضا (ع) قم. ٤دانش پژوه سطح   *
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  مقدمه

خيلي مهم كه در فقه وجود دارد بررسي مفهوم يوم است زيرا اين كلمه  يكي از مباحث

در آيات و روآيات بسيار زياد استفاده شده است و در مباحث كثيري اين بحث كاربرد 

دارد مثل بحث اعتكاف و نذر و خيارات حيوان و بحث حيض كه اقل حيض سه روز 

  م و بحث رضاع و... است و اكثر ان ده روز است و يا قصد اقامه عشره ايا

در مفهوم يوم هم درباره ابتداي ان اختلاف است كه ابتداي ان طلوع فجر ثاني است و 

نند دايا طلوع شمس و هم در انتهاي ان اختلاف است كه برخي ان را تا غروب خورشيد مي

دانند. پس سوال اساسي ما در اين مقاله اين است و برخي ان را ذهاب حمره مشرقيه مي

  شود و تا چه زماني ادامه دارد؟يوم از چه زماني شروع ميكه 

مفهوم يوم چيست؟  اين بحث مهمي است چون ما در فقه جا هاي زيادي داريم كه 

كلمه يوم و ايام به كار رفته است و مثلا من نذر كردم كه يومي برم به فلان فقير كمك 

  كنيم.

تا غروب خورشيد است و برخي سوال: يوم را بايد از چه زماني شروع كنم از فجر 

يوم را  از طلوع شمس و برخي طلوع فجر ثاني بيان كرده اند و در اخر هم در روآيات 

اختلاف است و يا در باب خيار حيوان ميگوييم ثلاثه ايام خيار حيوان دارد و مثلا غروب 

  سوم چه زماني است و يا در اعتكاف و حيض... .

شود ايا پايان شب با طلوع شمس است و يا فجر مياين بحث در مورد ليل هم مترتب 

ثاني است مثلا مبيت عند الوجه شب منظور است از اذان تا فجر ثاني است و يا شمس 

است و كه در مفهوم ليل هم تاثير دارد و يا غسل روز جمعه كه مكلف  طلوع غسل كرد 

وجه به مطالبي كه ايا اين شخص غسل روز جمعه را انجام داده است و يا نه؟  پس با ت

  بيان شد فهميديم  كه اين مساله مبتلي به است

  گفتار اول: مفهوم يوم در لغت 

 ن،يالع ،يدي(فراهكتاب العين: اليوم مقداره من طلوع الشمس الي غروبها و الايام جمعه

گويند. برخي از فقها مانند ايت الله ؛ مقدار طلوع و غروب را روز مي)٤٣٣، ص٨: جتايب

  اين معني را پذيرفته اند.خويي 



 

 

  чوم ޭرѿی    اЪࠣدا و اЦۦھای 

١١٦  

توجه: سوال  ايا يوم با نهار فرق ميكنند؟ آيت الله سيستاني بيان كرده است كه يوم با 

  نهار فرق ميكند و برخي اين دو را مترادف گرفته اند.

 بِأَوَّلُهُ مِنْ طُلُوعِ الفَْجْرِ الثَّانِى إلَِى غُرُو الْيوَمُْمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: 

 الشَّمْسِ و لِهذَا مَنْ فَعَل شَيْئاً بالنهََّارِ و أَخْبَرَ بِهِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يقَُولُ فَعلَْتُهُ أَمْسِ لِأنََّهُ 

 ،يومي(ففَعَلَهُ فِى النَّهَارِ الْمَاضِى و اسْتَحْسَنَ بَعضُْهُمْ أَنْ يقَُولَ أَمْسِ الأَقْرَبَ أَوْ الْأحَدَْث

 ..)وميواژه  ليق: ذ١٤١٤ ر،يالمصباح المن

شود و تا غروب خورشيد ادامه گويد روز از طلوع فجر ثاني شوع ميدليل: فيومي مي

گويد دارد ولهذا اگر كسي كاري را در روز انجام بدهد وقتي خورشد غروب كرد مي

  ديروز انجام دادم.

أَو مِن طُلوعِ الفَجْرِ الصادِقِ مَعْروفٌ مِقْدارُه مِن طُلوعِ الشمْسِ إلى غُروبِها،  تاج العروس:

؛ و الأَخيرُ تَعْريفٌ شَرْعيٌّ عنْدَ ؛ ذَكَرَه ابنُ هِشامٍ في شرْحِ الكعبيةِإلى غُروبِ الشمسِْ

. تعريف دوم .)وميواژه  ليق: ذ١٤١٤تاج العروس من جواهر القاموس،  ،يدي(زبالأَكثَْر

  فقهي است.

، لا من طلوع الشمس إِلى غروبها، و الجمع أَيَّامٌ : معروفٌ مِقدارُهاليَومُْلسان العرب: 

 لسان ور،منظ ابن  (ذلك، و أَصله أَيوْامٌ فأُدْغم و لم يستعملوا فيه جمعَ الكثرة يكسَّر إِلا على

 ..)وميواژه  لي: ذتابي العرب،

لوع طاَلنهََّارُ: الوقت الذي ينتشر فيه الضوّء، و هو في الشرع: ما بين مفردات الفاظ قرآن: 

الفجر إلى وقت غروب الشمس، و في الأصل ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. قال تعالى: 

 راغب  )(١٤١٢(راغب اصفهاني  )٦٢، الفرقان(خِلْفَةً  ارَ وَ هُوَ اَلَّذِي جَعَلَ الَلَّيْلَ وَ اَلنَّه

  .)وميواژه  ليق: ذ١٤١٢مفردات ألفاظ القرآن،  ،اصفهاني

نهار وقتي است كه نور در ان زمان انتشار پيدا ميكند و نهار در كتاب مفردات آمده كه 

شود و در اصل مابين طلوع شمس در شرع به مابين طلوع فجر تا غروب شمس گفته مي

 تا غروب شمس است 
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مجمع البحرين: النهار اسم لضوء. واسع ممتد من طلوع الشمس الي غروب الشمس و 

وع الشمس الي غروبها.در عرف عامه از طلوع هو مرادف اليومو هو في عرف الناس من طل

  ).١٩٢، ص٦تا: جشمس تا غروب است (طريحي، مجمع البحرين، بي

نتيجه: در اين كلمات كه از لغويون بيان شد هيچ اختلافي در انتهاي يوم وجود ندارد 

دانند  و تنها اختلاف در ابتداي ان است كه برخي ان را طلوع و آن را تا غروب شمس مي

  دانند دانند و برخي ان را طلوع فجر ميس ميشم

شود كه هم در مفهوم عرفي اختلاف وجود داريم زيرا برخي از اين مطالب پيدا مي

گفته اند معناي يوم عرفي است و برخي گفتند  معناي يوم شرعي است لذا اين كه عده 

  گويند فقط در مفهوم شرعي اختلاف داريم صحيح نيست.اي مي

  مفهوم يوم در كلام فقها  گفتار دوم:

اول: كلام شيخ طوسي: ابتداي النهاربطلوع الفجر الثاني الفجر الثاني هو اول النهار و 

تا: اخر اليل و ينفصل به الليل و يحرم به الطعام و شراء علي السائل(طوسي، الخلاف، بي

 شود ومي )؛ يعني: ابتداي نهار و اخر شب فجر ثاني است كه با ان نماز واجب٢٦٦، ١ج

شود لذا صلاه صبح از نماز هاي روز است نه از نماز خوردن و اشاميدن بر صايم حرام مي

هاي شبانه سپس ميفرمايند: به قال عامه  اهل العلم (عموم اهل علم هم همين نظر را 

  دارند). گروهي بيان كردند كه بين الطلوعين نه از شب است و نه از روز.

اعلم ان بعض اصحابنا  في زماننا جددوا النزاع القديم الذي  دوم: كلام مرحوم مجلسي:

كان في بعض الازمان السابقه و اضمحل لوضوح الحق فيه و اتفق الخاص و العام فيه علي 

اي از علما را بيان )؛ ايشان نظر عده٧٤، ص٨٠: ج١٤٠٣امر واحد(مجلسي، بحار الانوار، 

را دوباره زنده كرده اند و قبلا اين مسئله گويد علماي ما اختلافي كرده است و بعد مي

روشن شده است و همه خاصه و عامه بر امر واحد اتفاق  نظر دارند و ما در عرف شرع  

درست است كه ابتداي روز طلوع فجر است اما  عرف عام و  لغت تنها معنايي كه در باره 

دارد كه يوم از طلوع ابتداي يوم پيدا كرديم طلوع فجر بود و اين معنا مخالف زيادي ن

ويد گشمس است نه ظلوع افتاب و اين  مخالفان هم اكنون  از بين رفته اند. سپس مي

كسي كه عالم به شرع باشد در مواردي كه قرينه اي همراه با يوم براي بيان معناي ان 
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وجود نداشته باشد شكي ندارد كه از ان معنايي به ذهن ميرسد كه ابتداي ان همان طلوع 

  است (و انها انه لايفهم في عرف الشرع و لا فر العرف العام ولا بحسب اللغط)  فجر

اشكال: اكثر كساني كه در لغت اين معنا را بيان كردند كه مبدا يوم از طلوع شمس 

  دانسته اند  لذا اين حرف ايشان در باره اهل لغط درست نيست. 

لسي در بحار): قال ابن ادرين سوم: كلام ابن ادريس (علي ما نفل عنه توسط مرحوم مج

قدس سره في السراير تراوح علي نزحها اربعه رجال من اول النهار الي اخره و اول انهار 

حين يحرم علي الصيام الاكل والشرب و اخره حين يحل له الافطار: اول نهار زماني است 

  ند. افطار ككه بر صايم اكل و شرب حرام است و انتهاي ان زماني است كه صائم ميتواند 

چهارم: كلام سيد مرتضي در احتجاج: در آيه حافظوا علي الصلواه الوسطي بيان كرده:  

ان الصلاه الوسطي صلاه العصر لانها وسط بين الصبح و الظهر و هما صلاه النهار و بين 

المغرب و العشاء و هما صلاه اليل. كه ايشان مراد از حافظوا علي  الصلاه الوسطي را نماز 

ر گرفته است بخاطر اين كه نماز صبح و ظهر نماز نهاري هستند و نماز مغرب و عص

عشاء نماز ليلي هستند و سرّ تاكيد بر محافظت بر صلاه وسطي كه نماز عصر باشد اين 

است كه در صدر اسلام نماز ها را جدا گانه ميخواندند  هركدام را در وقت خودش به 

ندند و ميرفتند سختشان بود كه دوباره بيايند و نماز همين خاطر وقتي نماز ظهر را ميخوا

عشر را بخوانند و مورد غفلت واقع ميشد به همين خاطر آيه فرمود حافظوا علي الصلاه 

  الوسطي.  

حال اگر ما يوم و نهار را از طلوع شمس بدانيم لازمه ان اين است كه نماز صبح كه 

گيرد در كنار نماز مغرب و عشاء و قبل از طلوع شمن هست جزء نماز هاي شب قرار ب

نماز ظهر فقط نماز نهاري است كه در اين صورت ديگر نماز عصر صلاه وسطي محسوب 

شود چرا كه بين سه نماز ليلي و يك نماز نهاري قرار گرفته است و وسط نيست به نمي

 نماز خلاف اينكه ما روز و نهار را از طلوع قحر بدانيم كه در اين صورت نماز صبخ جزء

شود بين دو نماز نهاري و دو نماز هاي نهاري قرار ميگيرد و نماز عصر صلاه وسطي مي

  ليلي.
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اشكال: احتمال دارد مراد از وسطي، وسط زماني باشد كه وسط روز مراد است يعني 

نماز ظهر نه نماز عصر تا بعد بخواهيم براي صحت ان بگوييم روز از طلوع فجر شروع 

  شود و نماز صبح نهاري است و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال مي

  گفتار سوم: آيات درباره يوم 

كنيم كه  دلالت دارد بر اين كه اغاز يوم از طلوع فجر در اين بخش به آياتي اشاره مي

  باشد نه طلوع افتاب  مي

  ).٥آيه اول: سلام هي حتي مطلع الفجر (قدر، 

شود و ظاهر اين سوره درباره اين است كه در شب قدر بركاتي بر انسان نازل مي   

فجر ادامه دارد و با طلوع فجر شب به پايان اين آيه اين است كه شب قدر تا طللوع 

ميرسد و اگر بگوييم كه شب تا طلوع شمس ادامه دارد لازمه اش اين است كه بگوييم كه 

رحمت و سلام الهي تا  بخشي از شب ادامه دارد كه طلوع فجر باشد و از بعد از ان تا 

ود شو قطع مي طلوع شمس كه انتهاي شب هست ديگر بركات و رحمت الهي وجود ندارد

اين مطلب استبعاد دارد كه شب تا طلوع شمس ادامه داشته باشد و رحمت هاي الهي تا 

شود اگر چه محال نيست ولي بعيد است كه حتي بخشي از شب، نه تا اخر ان نازل مي

مطلع الفجر بخواهد فقط غايت رحمت الهي را بگويد و و كاري به غايت ليل نداشته 

  لاستبعاد صاحب الجواهر. باشد كما قال هذا ا

گويد: اين آيه ميخواهد بگويد شب باقي است و رحمت الهي تا مرحوم خويي مي

رسد. البته بعيد است زيرا لازمه اش اين است طلوع فجر ادامه دارد و بعد از آن به پايان مي

تعبير  باشد و بهكه بگوييم بركات شب قدر در تمام شب نيست و در بخشي از شب مي

ر نزول بركات شب قدر قبل از به پايان رسيدن شب به پايان ميرسد زيرا ظاهر آيه اين ديگ

  استكه سلام و نزول بركات تا هنگام طلوع ادامه دارد 

ويد گنظر ايت الله شهيدي حفظه الله: ايشان از كلام مرحوم خويي دفاع كردند و مي   

در تا نماز صبح بيدار هستند و اين كلام ايشان درست است زيرا مردم معمولا شب هاي ق

بعد از اينكه نماز صبح خواندند ميخوابند و به همين خاطر خداوند رحمت را تا اين زمان 

  قرار داده هر چند هنوز شب ادامه دار باشد 
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مرحوم طبرسي در تفسير مجمع البيان:ايشان نيز تعبيري دارند كه مخالف با نظر    

الليله الي اخرها سلامه من الشرور و البلايا و افات هذه «گويد مرحوم خويي است و مي

الشيطان ) سپس در مورد آيه مورد بحث فرموده است اي سلاما و البركه و الفضيله تمتد 

ه و مناسب اين آي» الي وقت طلوع الفجر و لا يكون في ساعت منها بل يكون في جميعا

  اما سرشار از سلامت باشد.هم همين است كه بگوييم خداوند شبي را قرار داده كه تم

  ١٨٤و ١٨٣آيه دوم: بقره، 

يا أَيهَُّا الذَّينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ علََى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ «   

ةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الذَّينَ سَفَرٍ فَعِدَّ  ) أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى١٨٣(

 يطُيقُونَهُ فدِْيَةٌ طَعامُ مِسْكينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أنَْ تصَُومُوا خَيْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنْتُمْ 

  ».تعَْلَمُونَ

ات عدودتقريب استدلال: اين آيه مربوط به صيام ماه رمضان است و مراد از اين ايام م

روز هاي ماه رمضان است و هيچكس هم در مورد ماه رمضان نگفته اغاز روزه از طلوع 

  شمس است بلكه از طلوع فجر است.

شايد قايلين به شروع شدن روز از طلوع شمس جواب بدهند كه در اين جا استعمال 

ع رمجازي است بالقرينه غلبه، به اينكه روز كه معناي حقيقي ان طلوع شمس است، شا

استعمال كرده در روز به علاوه بخشي از شب كه طلوع فجر باشد و گفته كه از طلوع فجر 

كه در واقع جزء شب است روزه بگيريد و لفظ يوم هم براي ان به كار برده كه استعمال 

  مجازي است.

جواب: در حالي كه اگر نظر مرحوم خويي را بپذيريم و بگوييم يوم از طلوع فجر 

  باشد.د لازم مياييد كه بگوييم اين تعبير مجازي است كه خلاف اصل ميشواستفاده مي

  ١١٤آيه سوم: هود، 

 وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زلُفَاً مِنَ الليَّْلِ إِنَّ الحَْسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذكِْرى«

  »لِلذَّاكِرينَ

ماز ها را بگويد و اينكه در اين آيه از تعبير تقريب استدلال: اين آيه ميخواهد همه ن

(طرفي) استفاده شده است ظهور دارد در اينكه دو طرف شيئ هم داخل در خود شيئ  
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 گويند دوباشد و مرحوم مجلسي هم در اين جا مثالي بيان كرده اند كه وقتي كه ميمي

ا دو طرف لباس باشد زيرطرف لباس در واقع دو طرف لباس كه خارج از خود لباس نمي

گويد  دو نمازي كه در دو طرف همان گوشه هاي لباس هستند  لذا در مانحن فيه كه مي

روز هستند و يكي در اول روز  و ديگري در اخر روز است. نماز صبح و عصر است و 

نماز ظهر هم حد وسط روز است در نتيجه نماز صبح جزء و طرف اول نهار و روز است 

ع فجر است نه طلوع شمس و اكر نماز صبح جزء نماز هاي ليل كه زمانش هم از طلو

باشد نه روز لازم ميايد كه نماز در يك طرف روز نداشته باشيم. علامه مجلسي هم فرودند 

  گويد مراد از دو طرف را نماز صبح و عصر گرفتند.كه اكثر علماء مي

  لال باشد: البته در اين جا روايتي وجود دارد كه شايد منافي با اين استد

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ مُحمََّدُ بْنُ يَحيَْى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ 

بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفضَْلِ بْنِ شَاذَانَ جمَِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ 

 زرَُارَةَ قَالَ: سَأَلتُْ أَبَا جَعفَْرٍ ع عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ خَمْسُ حَرِيزٍ عَنْ 

 بِيِّهِ فِي اللَّيْلِ وَ النهََّارِ فَقُلْتُ فَهَلْ سَمَّاهُنَّ وَ بَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَ صَلوََاتٍ

وَ دُلُوكُهَا زوََالُهَا فَفِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ  غَسَقِ اللَّيْلِ إلِى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ -ص

ثمَُّ  افُهُ إلَِى غَسَقِ اللَّيْلِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَينََّهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ وَ غَسَقُ اللَّيْلِ هُوَ انْتِصَ 

وَ قُرْآنَ الفَْجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مشَْهُوداً فَهَذِهِ الْخَامِسَةُ وَ قَالَ اللَّهُ  قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعاَلَى

يَ وَ هِ  أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغدََاةُ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ تعََالَى فِي ذَلِكَ

  .)٢٧١، ص٣: جتايب ،يكاف ،يني(كلصَلَاةُ الْعِشاَءِ الْآخِرَةِ الحديث

در اين روايت امام (ع)، مراد از طرفي النهار را نماز صبح و مغرب بيان كرده و معلوم 

ح شود كه نماز صباست كه نماز مغرب خارج از نهار است پس به قرينه مقابله فهميده مي

ت و اين حرف كه دو طرف شيئ داخل در شيئ هستند درست هم خارج از نهار اس

  نيست.

جواب: امام (ع) مجازا يكي از اطراف نهار را مغرب قرار داد (و الا حقيقتا مغرب جزء 

شب است) به خاطر اهتمامي كه امام شايد نسبت به مغرب داشته و تاكيد كرده اند  روي 
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مجاز قرار داده باشد كه نماز صبح باشد شود كه طرف ديگر نهار را هم ان. اين دليل نمي

  بلكه حقيقتا صبح جزء شب نيست و داخل در روز است 

  ٣٤و  ٣٣آيه چهارم: مدثر، 

  )٣٤» () وَ الصُّبْحِ إِذا أَسْفَر٣٣وَ الليَّْلِ إِذْ أدَْبَرَ («

تقريب استدلال: معناي آيه اين است كه قسم به شب وقتي كه رفت و قسم به صبح 

ر شد، حال در اينجا ليل و صبح را در مقابل هم قرار ميدهد و به قرينه مقابله وقتي كه ظاه

شود كه صبح ليل نيست و غير ان هست و وقتي كه شب برود صبح ظاهر معلوم مي

شود كه روز باشد و شق ثالثي هم نداريم يا شب است و يا روز و از طرفي هم صبح مي

  ه روز از طلوع فجر است.از طلوع فجر است نه از طلوع شمس در نتيج

نكته: ادبار ليل يعني شب رفته است و باقي نيست و قسم به صبح زماني كه ظاهر 

ار همان شود اسفشود كه صبح ليل نيست از طلوع فجر صبح اغاز ميبشود اين قرينه مي

شود و در فجر ثاني اين اتفاق ميافتد وجلعنا اليل جانشين نوري است كه صبح پيدا مي

  ار داديم و چيزي به نام واسطه كه نه شب باشد و نه روز نداريم.روز قر

البته اين استدلال مبتني بر اين است كه اين اشكال نشود كه بين الطلوعين نه جزء صبح 

است و نه شب و ما در صورتي كه چشم پوشي كنيم از روآياتي كه ما بين الطلوعين را 

شود اين وجه ر اين روآيات پذيرفته شود نميدانند و نه جزء شب و الا اگنه جزء روز مي

  را پذيرفت.

  ١٨و ١٧آيه پنجم: تكوير، 

  ).١٨»() وَ الصُّبحِْ إِذا تَنَفَّس١٧َوَ الليَّْلِ إذِا عسَْعَسَ («

  استدلال شبيه قبل است يعني شب زماني كه تاريكي ان فراگير بشود 

  گفتار چهارم: بررسي روايات يوم 

  دانندطلوع فجر را از طلوع خورشيد ميقسمت اول: رواياتي كه 

روايت اول: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ 

 ي بِأَفْضَلِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْحاَقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عبَْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن
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 وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ المْوََاقِيتِ فِي صَلَاةِ الفَْجْرِ فقََالَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يقَُولُ

صَلَّى  نَّهاَرِ فَإِذَاقُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً يعَنِْي صَلَاةَ الْفَجْرِ تشَْهدَُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلاَئِكَةُ ال

 ،يني(كلارِهَ العَْبدُْ الصُّبْحَ معََ طُلُوعِ الْفَجْرِ أُثْبِتَتْ لَهُ مَرَّتَيْنِ أَثْبَتهََا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلاَئِكَةُ النَّ

 .)٢٨٣، ص٣: جتايب ،يالكاف

در اين روايت در مورد كسي كه نماز صبحش را موقع طلوع فجر ميخواند و به تاخير 

گويد  اگر نماز صبح را با شود و  امام صادق (ع) در اين روايت مينمي اندازدسوال مي

طلوع فجر بخواند هم ملايكه شب مينويسند ثواب ان را  و هم شب و برداشت ما اين 

شود و چون نماز شب چسپيده به ليل است و اگر اين ياست كه شب با طلوع فجر تمام م

شود و هم انها هستند و اگر را به تاخير بياندازد ميفهميم كه از طلوع فجر روز شروع مي

اول وقت بخواني هم ملايكه شب ميبينند و هم روز، از اين ميفهميم كه روز از طلوع فجر  

چون قريب به شب است اينها شود است نه طلوع شمس و شب با طلوع فجر تمام مي

ميبينند و ثبت ميكنند و ملايكه روز هم اين را ميبينند اثبتت له مرتين در نتيجه به تناسب 

  شود  ميفهميم كه روز از طلوع فجر اغاز و شب با طلوع فجر تمام مي

  توجه: اين روايت از روآياتي است كه هم سند و هم به لحاظ دلالت خوب است 

خصَِالُ، بِسَندَِهِ الْمُعْتَبَرِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ الْروايت دوم: 

گويد مي روايتفَلْيَطْلبُْهَا فِي ثَلاَثِ سَاعَاتٍ إِلَى قَوْلِهِ وَ سَاعَةٍ فِي آخِرِ اللَّيْلِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفجَْرِ 

كند  يك ساعت ان ساعتي كه عند طلوع  هر كس حاجتي دارد ان را در سه ساعت طلب

أقول: ظاهر أن المراد به  الفجر است نزديك به طلوع فجر منظور است مرحوم مجلسي:

في الليل و أن وقت اإلجابة  ٢٢قبل طلوع الفجر كما روي في أخبار كثيرة أن هذا النداء 

: ١٣٦٢ال، الخص ه،ي(ابن بابوعالسحر و أن ساعة اإلجابة في الليل كما ال يخفى على المتتب

يعني با طلوع ديگر شب تمام شده است عند طلوع الفجر كه منتهي به ؛ )٢١٦، ص٢ج

  آخر ليل را يك ساعت مانده به طلوع فجر ميخواند.   شود.طلوع مي

نْ مِ لِروايت سوم: وَ رَوَى جاَبِرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ إِبْلِيسَ إِنَّمَا يَبُثُّ جُنُودَ اللَّيْ

حِينِ تَغِيبُ الشَّمْسُ إلَِى وَقتِْ الشَّفَقِ وَ يَبثُُّ جُنوُدَ النَّهَارِ مِنْ حيِنِ يَطْلُعُ الْفَجْرُ إِلَى مَطلِْعِ 
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تَا الشَّمْسِ وَ ذَكَرَ أَنَّ النبَِّيَّ ص كَانَ يَقوُلُ أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ فِي هَاتَيْنِ السَّاعَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا سَاعَ 

 .)٤٩٧، ص٦ق: ج١٤٠٩ عه،يالش ليوسا ،ي(حرّ عاملغَفْلَةٍ

داند كه اينها را در اين روايت: شيطان جنود ليل را در غياب شمس و اول شب مي

مياورد و جنود نهار را از حين طلوع فجر پخش ميكند ظهور در اين دارد كه اول كار اينها 

كند زماني كه شروع شده است نهار را ميفرستد و جنود نهار را از طلوع شمس پخش مي

شود كه  طلوع فجر مراد است اين استضهار است جنود نهار را پخش ميكند معلوم مي

  اول هر شب و هر روز مياورد و پخش ميكند 

يْلِ إِلَى روايت چهارم: عُدَّةُ الدَّاعِي، عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُنَادِي كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ أَولَِّ اللَّ 

بحار  ،ي(مجلسالفَْجْرِ إِلَى آخِرِ الْخَبَر طُلوُعِ آخِرِهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤمِْنٌ يدَْعُونِي لِديِنِهِ وَ دُنْيَاهُ قَبْلَ

 .)١١٢، ص٨٠ق: ج١٤٠٣الانوار، 

نداي خداوند از اول شب تا اخر شب هست و بعد فرمودند اين نداء تا قبل طلوع فجر 

شود كه با طلوع فجر ديگر شب به چايان رسيده و منادي تا ان موقع است پس معلوم مي

  است نه تا طلوع شمس

روايت پنجم: الْكَافِي، فِي الْمُعْتَبَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تقَوُلُ إذَِا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَيتَْ 

هِ وَ بِالليَّْلِ بِقُدْرَتِ الْحمَْدُ لِلَّهِ الذَِّي ذَهَب -مَرَّتَينِْ الْحمَدُْ لِرَبِّ الصَّبَاحِ الْحَمْدُ لِخَالِقِ الْإِصبَْاحِ 

 )٥٢٨، ص٢: جتايب ،يالكاف ،ي(مجلسجَاءَ بِالنَّهَارِ بِرَحْمَتِهِ الْخَبَر

  شود اين ذكر بگو كه جاء بالنهار يعني وقت طلوع شمس وقتي صبح مي

إِذَا أَصْبَحتَْ وَ أَمسَْيْتَ فقَُلْ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا روايت ششم: وَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْهُ ع قَالَ: 

قُلْتَ ذَلِكَ كُنْتَ قَدْ أَدَّيْتَ شُكْرَ مَا أَنعَْمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ فِي تلِْكَ 

 )٣٦، ص٦٨ق: ج١٤٠٣بحار الانوار،  ،ي(مجلسالليَّْلَة

دي شكر ان نعمت هاي روز را بجا اوردي يعني وقتي صبح كردي اين دعا را كر    

  اول روز كه صبح است شكر نعمت هاي روز را بجا اوري 

روايت هفتم: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحاَبنَِا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ    

زَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْ 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا باِللَّهِ الْعَلِيِّ  صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَقُلْ
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وَ لَا جُنُونٌ وَ لَا سَبْعوُنَ نَوْعاً مِنْ  يُصِبْهُ جُذَامٌ وَ لَا بَرَصٌ العَْظِيمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا لَمْ 

الْحَمْدُ لِرَبِّ الصَّبَاحِ الْحَمْدُ لفَِالِقِ الْإِصْبَاحِ  -أنَوَْاعِ البَْلَاءِ قَالَ وَ تَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَيتَْ

الليَّْلَ بِقُدرَْتِهِ وَ جَاءَ بِالنهََّارِ بِرَحمَْتِهِ وَ نَحْنُ فِي عَافِيَةٍ وَ يَقْرَأُ  مَرَّتَيْنِ الْحَمدُْ لِلَّهِ الَّذِي أَذهَْبَ 

 آيَةَ الْكُرْسيِِّ وَ آخِرَ الحَْشْرِ وَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنَ الصَّافَّاتِ وَ سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يصَِفُونَ 

حُونَ حيِنَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تصُبِْ فَسُبْحانَ اللَّهِ العْالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ربَ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ 

وَ  وَ عَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ يُخرِْجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السمَّاواتِ وَ الْأَرضِْ

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ  الأَْرْضَ بَعْدَ مَوتِْها وَ كذَلِكَ تخُْرَجُونَ وَ يُحيِْ يخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِ

 تُ الْمَلاَئِكَةِ وَ الرُّوحِ سَبقََتْ رَحْمَتُكَ غَضَبَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أنَْتَ سُبْحَانَكَ إنِِّي عَمِلْتُ سوُءاً وَ ظَلَمْ 

، ٢: جتايب ،يالكاف ،يني( كلإنَِّكَ أنَْتَ التوََّّابُ الرَّحِيمُ وَ ارْحَمنِْي وَ تبُْ عَليََ نَفسِْي فَاغْفِرْ لِي

  .)٥٢٨ص

اينكه در اين روايت فرموده اگر صبح كردي اين دعا را بخوان و در ان دعا امام فرموده 

اذهبت اليل) دلالت دارد بر اينكه ذهاب ليل هنگام طلوع فجر است زيرا تغيير صبح به 

  به طلوع شمس. شود نهطلوع فجر اطلاق مي

دانند قسمت دوم: رواياتي كه بين الطلوعين (از طلوع فجر تا شمس) را نه جزء شب مي

  و نه جزء روز.

روايت اول: أَبِي رحَِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحيَْى العَْطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ 

إِسحَْاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْخَادِمِ قَالَ: يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ 

 وَ قُلتُْ لأَِبِي الْحَسَنِ المَْاضِي لِمَ جُعلَِتِ الصلََّاةُ الْفَرِيضَةُ وَ السُّنَّةُ خَمْسِينَ رَكعَْةً لَا يُزَادُ فِيهَا 

اعَاتِ اللَّيْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً فَجَعَلَ لكُِلِّ سَاعَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَ مَا بيَْنَ لَا يُنْقَصُ مِنْهَا قَالَ لأَِنَّ سَ 

طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ وَ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثنَْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً فَجعََلَ اللَّهُ لِكُلِّ 

(حر  ً.رُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ الشَّفَقِ غَسَقٌ فَجعَلََ لِلغَْسَقِ رَكْعَةسَاعَةٍ رَكْعَتيَْنِ وَ مَا بَيْنَ غُ 

  )٣٢٧، ص٢ق: ج١٤٠٩ عه،يوسائل الش ،يعامل

باشد كه از اجلاء است و بررسي سندي: در اين روايت محمد ابن يحيي العطار مي

م ابن محمد ابن احمد بن يحيي صاحب نوادر الحكمه است و مشكلي ندارد و ابراهي

  اسحاق كه ايشان تضعيف داردو مبتلي به غلو بوده است.
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محمد بن حسن بن شمعون ايشان تضعيف دارد و ابي الهاشم الخادم ايشان مجهوم 

است و اسمي از ايشان در كتب رجالي وجود ندارد فلذا سند اين روايت مشكل دارد و 

  قابل تمسك نيست.

نماز هاي شبانه روز پنجاه ركعت است در اين روايت سايل سوال كرده است كه چرا 

ركعت محاسبه كرده اند در رابطه با اين نحوه پاسخ دادن امام (ع) ٥١و امام (ع) در پاسخ 

 ٥١ركعت نيست بلكه  ٥٠توجيهاتي كردند مانند اين كه امام ميخواسته به او بفهماند 

ا كسي نماز وتر رشود زيرا اگر ركعت است و عده اي بيان كردند نماز  وتر محاسبه نمي

  بخواد بدل از نماز وتيره است لذا گويا هر دو يكي هستند.

اشكالات: مرحوم خويي در ضعف اين روايت ميفرمايند علاوه بر ضعف سندي اين 

روايت از لحاظ دلالت هم مشكل دارد زيرا اينكه ما بين غروب تا ذهاب شفق را نه از 

ه است در حالي كه روايت اين ساعت را شب بدانيم و نه از روز را هيچ كس قايل نشد

  داند.داند و نه از روز مينه از شب مي

ثانيا: اين روايت با آيات قران و روآيات كثيري كه قبلا بيان شد معارضه دارد مانند وَ 

ينكه از شب و ) كه آيه تعبير ميكند به ا٣٧آيَةٌ لَهُمُ الليَّْلُ نسَْلخَُ مِنْهُ النَّهارَ فَإذِا هُمْ مظُْلِمُونَ (

روز رابيرون ميكشيم و اين يعني ميان روز و شب هيچ فاصله اي نيست وَ هوَُ الَّذي جَعَلَ 

) كه ظاهر اين است كه غير از ٦٢اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلفَْةً لِمَنْ أرَادَ أَنْ يذََّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكوُراً (

شوند و وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ هم مي شب و روز چيز ديگري وجود ندارد و اين دو جانشين

تَعْلَمُوا لِ النَّهارَ آيَتيَْنِ فمََحَونْا آيَةَ الليَّْلِ وَ جَعَلنْا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبتَْغُوا فضَْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَ 

شود كه وقتي ما يه استفاده مي) از آ١٢ءٍ فصََّلْناهُ تَفْصيلاً (عَدَدَ السِّنينَ وَ الْحِسابَ وَ كُلَّ شَيْ

كنيم زمان وقوع روز ميرسد و از اين كه فاصله اي ميان اين دو است حرفي ليل را محو مي

  نميزند. 

 با توجه به اين كه اين روايت با اين آيات معارضه دارد و بايد روايت را كنار گذاشت 

ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ   رَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفيِِّ قَالَ:روايت دوم: عَنْهُ عَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ أَباَنٍ عَنْ عُمَ 

يْنَ ا بَ اللَّهِ أَخبِْرْنِي عَنْ سَاعَةٍ مَا هِيَ مِنَ اللَّيْلِ وَ لَا مِنَ النَّهَارِ أيَُّ سَاعَةٍ هِيَ فَقَالَ أَبوُ جَعْفَرٍ ع مَ

صْرَانِيُّ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَ لَا مِنْ سَاعَاتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَِى طُلُوعِ الشَّمْسِ فقََالَ النَّ 
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الْجَنَّةِ وَ فِيهَا تُفِيقُ  النَّهَارِ فَمِنْ أَيِّ السَّاعاَتِ هِيَ فقََالَ أَبُو جعَْفَرٍ ع مِنْ سَاعَاتِ

  .)٤، ص٥٦ق: ج١٤٠٣بحارالانوار،  ،ي(مجلسمَرْضَانَا

ماعيل بن ابان: نام ايشان فقط در تفسير قمي آمده است. عمر اس: بررسي سندي روايت

ابن عبدالله الثقفي: نام ايشان هم فقط در تفسير قمي امده و توثيقي از ايشان وجود ندارد. 

تماد توان به اين روايت اعطبق مبناي مرحوم خويي كه اسناد تفسير قمي را قبول دارند مي

شود به اين روايت اعتماد كرد كه ظاهر مطلب هم نمي كرد ولي اگر كلام ايشان را نپذيريم

  اين است كه سند مشكل دارد.

مرحوم مجلسي ميفرمايند اينكه در روايت ميفرمايند بين الطلوعين از : بررسي دلالت

ساعات بهشتي است يعني شبيه ساعات بهشتي است نه اين كه يك ساعت جداگانه اي 

باشد ندارد و برخي ميگيوند شايد امام (ع) طبق باشد لذا منافاتي كه جزء شب يا روز 

  عقيده سايل به اين فرد پاسخ ميدهد و عقيده حق اين گونه نبوده.

روايت سوم: مُحَمَّدُ بْنُ يَحيَْى عَنْ مُحَمدَِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ 

ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخمَْسِينَ وَ الْوَاحِدِ ركَْعَةً فَقَالَ إِنَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 

اثنَْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ سَاعَاتِ الليَّْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَِى طُلُوعِ الشَّمْسِ 

: (غَسقٌَ وَ لِكُلِّ سَاعَةٍ رَكعَْتَانِ وَ لِلْغَسَقِ ركَْعَةٌ  الشَّفقَِ رُوبِسَاعَةٌ وَ مِنْ غُرُوبِ الشمَّْسِ إِلَى غُ 

  .)٤٨٧.ص ٣. ج يكاف

  بررسي سندي: محمد بن يحيي مشكلي ندارد و محمد بن احمد هم مشلكي ندارد.

باشد و از كساني است كه روآيات تحريف قران را سياري: احمد بن محمد سياري مي

شود به روآيات ايشان اعتماد كرد زيرا جعال بوده و نتنها او را مدح نمينقل كرده لذا 

  نكرده اند بلكه او را تضعيف هم كرده اند.

اين روايت هم شبيه روايت اول است لذا اشكالاتي كه به روايت اول شد به اين روايت 

  هم وارد است.

يا روز داريم و يا  پس تا اين جا معلوم شد كه ما طبق روايات را كه بيان كرديم ما

  شود.شب، ديگر بين الطلوعين شق ثالثي نمي
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با توجه به مطالبي كه بيان شد مشخص شد كه شروع روز از طلوع فجر مي باشد. 

برخي گفته اند شرعا شروع روز از طلوع فجر است اما در لغت و عرف شروع روز از 

حرف صحيح نيست لكن اين  ولي از نظر شرعي از طلوع فجر است  طلوع شمس است

زيرا قبال لغات را بررسي كرديم و گفتيم كه از لغات معناي واضحي به دست نمي آيد 

يعني در خود لغات هم اختالف وجود دارد و چه بسا بتوان گفت آنچه كه شرع مي گويد 

لذا افرادي مثل ايت الله سيستاني حفظه الله  احتمال همان متفاهم عرفي باشد شاهد

ي عرفي ان هم همين طلوع فجر است و اين كه روآيات بيان ميكند از اينها ميفرمايند معنا

شود چون معمولا چيزي كه خلاف عرف است سوال چيزي خلاف عرف برداشت نمي

شود كه يوم هاي زيادي در رابطه با ان وجود دارد و ما از روآيات چنين برداشتي نمي

م كه بين الطلوعين هم ملحق به شرعي و عرفي فرق ميكند و اين مطلب هم بيان كردي

  روز است و ان سه روايت هم بحث كرديم 

  : زمان غروب شمس پنجمگفتار 

  تا الان در مورد اول يوم بحث ميكرديم اما در مورد پايان يوم چه؟

تمام كتب لغت  مانند العين و لسان العرب غروب را پايان روز دانسته اند و اينگونه  

س يعني پنهان شدن از چشم و عرف هم غروب را غيب شدن معني گردند  غيبوبه الشم

  داند.و ديده نشدن مي

نكته: طلوع در مقابل غروب است طلوع شمس به اين كه يك يك ذره از خورشيد از 

ظهور  شودمشرق بيايد بالا اين طلوع است و اگر كامل بيايد بيرون و ديده شود اين مي

انسان پنهان شود چون غيوب الشمس معني  الشمس و از ان طرف هم اگر كامل از ديد

  كردند در اين صورت غروب الشمس اتفاق ميافتد.

توجه: غروب يعني اينكه جاي معمول باشد نه اين كه جلوي ديوار باشد و يا كوه باشد  

  لغويين اين مطلب را به وضوح بيان نكرده اند بلكه علمايي مثل مرحوم خويي بيان كردند.

ختلاف در مورد غروب كه ايا عبارت است از ذهاب حمره مشرقيه نكته اين است كه ا

است و يا غياب شمس است  اين اختلاف ربطي به مفهوم عرفي ندارد و غياب شمس 
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منظور است و اين اختلاف منشاء روايي دارد و چون روآيات مختلف شده است كأن 

  اختلافي شده است در مفهوم غروب كه سه نظريه دارد.

مرحوم خويي و صاحب مدارك عده اي از محققين و مشهور:  غروب  نظريه اول: 

يعني غايب شدن از ديد انسان و ذهاب مشرقيه لازم نيست و عامه هم قايل به همين 

شود هستند يا همه انها و يا اكثر انها قايل به همين هستند ليل از غروب شمس شروع مي

  و مشهور اين نظر را دارند.

وب دررا ذهاب حمره مشرقيه دانسته اند كه هم در صوم و هم نظريه دوم: معناي غر

شوند  ايا غروب در وقت نماز مغرب دخالت دارد. اين دسته خود به دو گروه تقسيم مي

 عبارت است از استتار خورشيد يا ذهاب حمره مشرقيه؟ 

گويند غروب عبارت است از ذهاب حمره مشرقيه از بالاي سر اگر رد شد برخي مي .١

 شود. محقق ميغروب 

گويند غروب عبارت است از ذهاب حمره مشرقيه تمام ربع فلك يعني برخي مي .٢

ذهاب حمره مشرقيه از نقطه شرق تا دائره نصف النهار از همه نواخي و جوانبش از 

جنوب تا شمال ، به تعبير ديگر به گونه اي شود كه هيچ قرمزي در اسمان ديده نشود 

  ندارد.البته ظاهرا اين حرف قايل 

معيار در اين جا روآيات است كه در اين زمينه مختلف است فعلا مستند قول اول را  

  كنيم روآيات مويد قول اول هستند.بيان مي

روايت اول: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحاَبنَِا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ     

عَنْ أَبِي عَبدِْ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ:النَّضْرِ بْنِ سوَُيْدٍ، 

، ٢: ج١٣٦٥تهذيب الاحكام،  ،ي(طوس».قُرصُْهَا إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَغَاب الْمَغْرِبِ وَقتُْ«

، ح ٢٥٧، ص٧؛ ج٩٤٤، ح٢٦٣، ص١: ج١٣٦٣الاستبصار،  ،ي؛ طوس٨١، صدر ح٢٨ص

ق: ١٤١٠ ،يالكاف ،يني؛ كل٤٨٤٢، ح١٧٨، ص٤ق: ج١٤٠٩ عة،يوسائل الش ،ي؛ حرّ عامل٥٨٦٥

 )٥٠، ص٦ج

احمد ابن محمد در اين جا احمد ابن محمد عيسي است سند روايت هيچ مشكلي  

  ندارد.
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وقت مغرب زماني است كه خورشيد غروب كند يعني گردي غايب شود اين گردي  

مخفي شود يعني وقتي نگاه ميكني چيزي از خورشيد را با چشم نميبيني دلالت روابت بر 

  قول اول واضح است.

لنَّضْرِ بْنِ روايت دوم: وَ عَنْهُ عَنْ مُحمَدَِّ بْنِ الْحسَُيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ ا    

إذَِا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ   سوَُيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكيَْرٍ عَنْ زرَُارَةَ عَنْ أَبِي جعَْفَرٍ ع قَالَ:

ب تهذي ،يس(طودخََلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَ الْعشَِاءُ الْآخِرةَُ الشَّمْسُ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ فَإِذَا غاَبَتِ

 .)١٩، ص٢: ج١٣٦٥الاحكام، 

عنه اول به سعد ابن عبدالله ميخورد سند اين روايت مشكلي ندارد شاهد در اين جا 

  تعبير غابت الشمس دارد وقتشي خورشيد غياب  كرد وقت مغرب شروع شد.

عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زرَُارَةَ  روايت سوم: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبرَْاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عيِسَى

فَإِنْ رَأَيْتَ بعَْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيتَْ  الْقُرصُْ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

 ،يالكاف ،يني(كلأعََدْتَ الصَّلَاةَ وَ مَضَى صَوْمُكَ وَ تَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ كنُْتَ أَصبَْتَ مِنْهُ شَيئْاً 

  .)٢٧٠، ص٣ق: ج١٤١٠

وقت مغرب را در اين روايت به غايب شدن قرص معني كردند همين كه قرص غايب 

 شود. شود مغرب محقق مي

روايت چهارم: وَ عَنْهُ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسمَْاعِيلَ بْنِ الفَْضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي 

كاَنَ رَسوُلُ اللَّهِ ص يُصَلِّي  )٢٥٨، ص٢: ج١٣٦٥تهذيب الاحكام،  ،ي(طوس:عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ

، ٤ق: ج١٤٠٩ عة،يوسائل الش ،ي(حرّ عامليَغِيبُ حَاجِبُهَا حَيثُْ الشَّمْسُ الْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ

 .)١٨٢ص

گويد اين روايت اصرح روايات باب است؛ زيرا آيت الله خويي در باره اين روايت مي

حضرت در اين جا تعبير كرده اند به حاجب يعني حتي قسمت پاياني خورشيد هم غايب 

شود يعني حضرت نماز مغرب را ميخواند ( از كان استفاده شده يعني پيوسته حضرت 

نمازش را در اين زمان ميخواند ) ان زماني كه حاجب شمس غايب ميشد دليل اصرح 

تصريح به حاجب كرده اند قوس وقتي كه  بودن هم اين است كه حضرت اينجا غروب را

  غروب ميكند ان قوس هم بايد غايب شود و ان قسمت بالا هم بايد غايب شود.
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اشكال: اين صراحت ندارد كه مرحوم شهيدي اين اشكال را به مرحوم خويي بيان 

كرده اند ( اصل اشكال براي وافي است ) ان قرمزي كه بالاي خورشيد ميرود ميخواهد 

ان هم غايب شود يعني يه چند دقيقه اي با رفتن خورشيد فرق ميكند حاجب بگويد 

شود نسبت به چشم است يعني چسپيده به خود خورشيد است از اين تشبيه درست نمي

فهميد احتمال اين ميرود با اين احتمال صراحتي كه مرحوم خويي بيان كردند از بين 

  رود.مي

گويد اين روايت ها تواتر اجمالي دارد مينكته: مرحوم خويي در كتاب شرح عروه 

يعني اين كه يقين داريم كه برخي از اين روآيات از امام معصوص صادر شده است بنا بر 

  اين بحث سندي هم لازم نيست كه ما بحث كنيم چون كه تواتر دارند.

  دليل نظريه دوم 

ت هم يك قول اس قسمت اول: كه غروب يعني اين كه خورشيد از بالاي سر عبور كند اين

  گويد تواتر اجمالي دارد.كه اين دسته هم مي

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيه؛ِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحاَبِنَا، عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمدٍَّ جَمِيعاً،  روايت اول:

سمَِعْتُ أبََا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ  مُعَاوِيَةَ، قَالَ:عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ 

فَقدَْ غَابَتِ الشَّمْسُ  -يَعْنِي نَاحِيَةَ الْمَشْرِقِ -إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هذَا الْجاَنِبِ«السَّلَامُ يقَُولُ: 

 .) ٦٣٧٦، ح٤٧٤، ص ٧ق: ج١٤١٠ ،يالكاف ،يني(كل»وَ غَرْبِهَا فِي شَرْقِ الأَْرْضِ

حمره از اين جانب يعني مشرق وقتي غايب شد انوقت است كه خورشيد از شرق به 

  غرب غايب شده است نگفته فقط خورشيد مخفي بشود قرمزي از ناحيه مشرق برود.

  مرحوم كليني در اين جا دو طريق دارند. 

نِ خَالِدٍ وَ الْحسَُيْنِ بْنِ طريق دوم: مُحمََّدُ بْنُ يَحيَْى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْ

نْ الْحُمْرَةُ مِ سعَِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جعَْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا غَابَتِ

 ،يافالك ،يني(كلرْبهَِاهذََا الْجَانِبِ يَعْنِي مِنَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غاَبتَِ الشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ الأَْرْضِ وَ غَ 

  .)٢٧٨، ص٣ق: ج١٤١٠

گويد عده من اصحابنا جميعا عن ابن ابي عمير كه در گويد علي ابن ابراهيم بعد ميمي

  هر دو طريق قاسم ابن عروه وجود دارد و بقيه رجال مشكل ندارد.
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اشكال: مرحوم خويي هم اشكال سندي و هم دلالي كرده كه انهايي كه سند دارد دلالت 

  دارد و انهايي كه دلالت دارد سند ندارد و برخي هم هر دو را ندارد.ن

گويد قاسم ابن عروه توثيقي ندارد ولي قاسم ابن عروه مرحوم خويي در معجم مي

وجوهي برراي توثيق او بيان شده است اول ابن داوود در رجال بيان كرده (در قسم اول 

  يشان ممدوح است.كه براي ثقات اورده اند) كشي بيان كرده كه ا

وجه دوم علامه روايتي را بيان كرده است كه در سند او قاسم ابن عروه است و ايشان 

بيان كرده كه اين روايت صحيحه است  علامه بيان كرده و ما از اين ميفهميم كه علامه 

  قاسم ابن عروه را قبول داشته است.

اين مدح ايشان استفاده وجه سوم: شيخ صدوق طريق به ايشان را بيان ميكند و از 

  شود مي

وجه چهارم: احمد ابن محمد بن ابي نصر از ايشان روايت نقل كرده است كه اين 

  قاعده معروف است كه لايرون الا عن ثقه.

  وجه پنجم: ايشان كثيرالروايه بودند 

  اين مجموعه وجوهي بوده كه براي ايشان بيان كرده اند 

ه ما از دو راه ميتوانيم وثاقت قاسم بن عروه را آيت الله شبيري، بيان كرده است ك

  تصحيح كنيم:

اول: همين كه احمد ابن محمد ابي نصر از ايشان روايت نقل كرده است ابن ابي عمير 

  بسيار از ايشان روايت دارد 

دوم: اجلاء و بزرگان هم از ايشان روايت نقل كردند مثل حسين ابن سعيد و حسن 

ل ( كه از اصحاب اجماع است ) علي بن مهزيار اهوازي و ابن حسن ابن علي ابن فضا

فضل بن شاذان و محمد ابن عيسي اشعري ( پدر كسي كه برقي را از قم اخراج كرده 

است ) و بزرگان ديگري هم از ايشان روايت نقل كردند و قاسم ابن عروه صاحب كتاب 

ي ابن نحيك كه نجاشبوده است و راوي كتاب ايشان شخصي است به نام احمد ابن محمد 

  او را به عنوان الشيخ الصدوق راستگو بوده است 
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شود كه محدثين ما با قاسم بن رسد از مجموع اين امور انسان مطمين ميبه نظر مي

  عروه معامله وثاقت ميكنند 

گويد رسم محدثين بر اين نبوده است كه از هر كسي حديث نكته: ايت الله شبيري مي

شود كه اينها از ان هايي كه بزرگان اصحاب اماميه هستند چطور مينقل كنند انهم انس

ضعيف باشند به نظر ميرسد كه اشكالات مرحوم خويي مبنايي باشد و تمام اين وجوه 

 پنجگانه را كه بيان كرده است رد ميكند پس به لحاظ سندي مشكلي ندارد.

د بر اينكه غروب تقريب استدلال: مرحوم خويي بيان ميكند كه روايت دلالت دار

تحققش به زوال حمره از ناحيه مشرق است چون بيان كرد كه حمره برود از اين جانب 

از ناحيه مشرق و اين كه حمره برود ملازمه ه دارد با اين كه قرمزي از  روي سر برود اين 

  تقريب استدلال است.

و يك اشكال: مرحوم خويي مرفرمايد:  ما دوجور مشرق داريم،يك مشرق حقيقي 

مشرق عرفي مشرق حقيقي يعني ان قسمتي كه خورشيد طلوع ميكند ولي  يك مشرق 

عرفي داريم خصوص ان قسمتي كه دايره خورشيد يايد بالا را نمگويد جانبي كه خورشيد 

  گويند.بالا ميايد را مشرق عرفي مي

مرحوم خويي اين روايت ان طوري كه ظاهر لفظش اقتضا ميكند (يعني مشرق)  

موضع طلوع شمس و شروق شمس است در مقابل مغرب (  كه مغرب  به نقطه  خصوص

شودو به تناسب قرينه مقابله مشرق حقيقي يعني شود كه خورشيد مخفي مياي گفته مي

گويد خورشيد از مشرق برود مشرق ان نقطه اي كه خورشيد بالا ميايد اين روايت كه مي

تو چيزي غير از اين مرادش نيست تا حقيقي منظورش است كه همان استتار قرص اس

همين مقدار بيان داريم كه مشرق يعني انجايي كه خورشيد طلوع ميكند يعني ان مقداري 

كه سرخي از بين ميرود و اينهم  تا قرص ميرود پايين ديگر قرمزي نميماند بلكه سياهي 

شود ممكن است قرمزي در قسمت ديگري از مشرف باشد ولي ان قسمت حاكم مي

شود و ان قسمت حقيقي ديگر نميماند خاص كه خورشيد ميرود پايين ان قسمت سياه مي

  شود.فلذا روايت چيزي بيشتر از مطلب ما كه غاب قرصها باشد مطرح نمي



 

 

  чوم ޭرѿی    اЪࠣدا و اЦۦھای 

١٣٤  

روايت عمار ساواتي:  بيان كرده كه  قرمزي از مطلع الشمس بروديعني ان نقطه اي كه 

ود اين به عنوان شاهد بر مدعي خودش خورشيد غروب ميكرد و ان نقطه قرمزي او بر

 نقل كرده است.

كنيد كند كه اين اشكالي را كه شما بيان ميآيت الله شهيدي به مرحوم خويي اشكال مي

گويند قرمزي از مشرق برود شما مشرق را اين كلام شما دقتهاي عقلي است وقتي كه مي

  في منظور است مياوريد به ان تكيه اي كه خورشيد طلوع ميكند و مشرق عر

  اشكال آيت الله شهيدي

اشكال اول: ظاهر كلمه ناحيه المشرق (يعني كه در روايت بيان شده است ظاهرا براي 

گويد يعني اين براي راوي است و اگر حضرت راوي است و خود حضرت كه نمي

ميخواستند بيان كنند به صورت اعني بيان ميكردند) منظور حضرت از من هذا الجانب 

ناحيه المشرق و تفسيرراوي است و اينكه بگوييم منظور از مشرق، مشرق دقي است  يعني

ان تكيه اي كه قرص خورشيد ميايد بالا اگر قرمزي او هنگام غروب از بين رفت فقط 

غابت الشمس اتفاق افتاده است  به نظر ميرسد اين خلاف ظاهر است وظاهر از اين كه 

است قرمزيدر مشرق عرفي فرا تر ازان مقدار خاص گويد من هذا الجانب مشرق عرفي مي

مطلع الشمس است و هنگام غروب قرمزي اختصاص به ان قسمت ندارد ظاهر روايت 

  اين ايت كه ان قرمزي از كل مشرق از بين برود كه يك ربع متفاوت است با استتار قرص.

شمس ع الشود در قسمت مطلاشكال دوم: اصلا زماني كه خورشيد در ظرفش مستتر مي

ورشاز شود اين نقرمزي نيست كه از بين برود قرمزي بعد از اين كه خوورشيد مستتر مي

ان طرف ميافتد روي زمين كه شما انعكاس نور خورشيد را از طرف ديگر ميبيني اين 

شود تازه ميايد. برخلاف كلام شما است كه ميفرمايي قرمزي بعد از اين كه مستتر مي

شود ان قرمزي از بين ميرود و حال ده و تا قرص شمس مستتر ميقرمزيدر طرف مطلع بو

شود كه ظاهرا اين درست است كه در اين كه قرمزي وجود ندارد بلكه سياهي درست مي

  شود.شود ان قسمت بالاي مشرق قرمزي پيدا ميطرف مطلع الشمس ايجاد مي

ه بعد از ان كه گويد غابت الحمره من هذا الجانب يعني حمره اي كاين روايت مي

شود اگر اين رفت غابت الشمس صدق شود در ناحيه مشرق پيدا ميقرص مستتر مي
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گويند ذهاب حمره  بايد بشود اين روايت با هر دو ميكند اين دليل كساني است كه مي

كه از خورشيد از بالاي سر رد بشود ميسازد و هم ان قولي كه از كل مشرق قرمزي برود 

و اگر بخواهيم به اين روايت اشكال كنيم بايد اين طور بگوييم كه اين  با ان هم ميسازد 

روايت دلالتي بر اين كه از بالاي سر برود دلالت نميكند و اين با قول شاذ بيشتر سازگار 

است اين به ان قول شاذ كه كلا از بين ميرود سازگاري دارد يعني از كل مشرق برو نه اين 

  رسد اشكال ايت الله شهيدي درست باشد.ظر ميكه از روي سر تو برود به ن

اشكال درست اين است كه اين حديث دلالت بر قول كساني است كه از كل جانب 

  برود رفتن از قمت الراس ذهاب يعني كلا قرمري محو بشود.

مرحوم خويي يك شاهد هم براي اين مطلب خودشان اوردند روايتي داريم به نام 

 امام تعبير به مطلع الشمس دارد. عمار ساباطي كه در روايت

السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ مُحَمدَِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ محَْبوُبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَن علَِيِّ بْنِ  -٨

قَالَ: إِنَّمَا بْنِ مسُْلمٍِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع  يعَقُْوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَان

فَجعََلَهُ هوَُ  الشَّمْسِ أَمَرْتُ أَبَا الْخطََّابِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الْحُمْرَةُ مِنْ مَطْلعَِ

: تاير، بالسرائ س،ي(ابن ادرالْحُمْرَةَ الَّتِي مِنْ قبَِلِ الْمَغْرِبِ فَكَانَ يُصَلِّي حِينَ يَغِيبُ الشَّفقَُ.

 )٥٦، ص٨٠ق: ج١٤٠٣بحارالانوار،  ،يمجلس ؛٤٥٧ص

دلالت: اين عبارت من مطلع الشمس را برخي ندارند و برخي اين را در پرانتز اورند 

اين مطلع الشمس يعني محل طلوع خورشيد اين معلوم نيست كه در خود روايت باشد و 

قهي را بر ف اين نياز دارد كه بيشتر توضيح داده شود چون ميخواهد مبتني كني يك مساله

  اين مطلب استوار كرد.

ن دانند و دسته دوم ايپس ما دو دسته روآيات داريم كه غيبوبت الشمس را معتبر مي

  بود كه ذهاب حمره مشرقيه را ملاك دانستند.

ايشان بيان كرده: روآياتي را كه  ١٤٦. ص ٩مرحوم محقق همداني در مصباح الفقيه ج

توان بر قول مشهور حمل كرد ( انها بيان كردند معيار گويند اخر روز غروب است را ميمي

غروب شمس است و اين معيار كه بيان كرده ذهاب حمره مشرقيه اين هم در واقع بيان 

گر غروب است كي ميفهميم غروب اتفاق افتاده است زماني كه ذهاب حمره مشرقيه از 
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 ات حمره مشرقيه از بالايبالاي سر رد بشود يعني روآيات غروب  را ما ميتوانيم با روآي

  سر تفسير كنيم ولي بر عكس اين كار را نميتوانيم انجام بدهيم.

در برخي روآيات غيبوبت و استتار قرص مطرح شده كه اين را نميتوانيم بر كلام 

مشهور حمل كنيم چون كه استتار ظاهرش اين است كه از ديده يبيننده عايب بشود و ثانيا 

كه اين روآيات در مقام توريه باشند و از اينها اراده خلاف ظاهر اين احتمال وجود دارد 

و تقيه شده باشد ما اين براي اين روآيات قرايني داريم كه اينها تقيه اي ذكر شده اند 

بگوييم اينها در مقام بيان حكم واقعي نبوده اند كه قرايني هم وجود دارد و قضيه استتار 

  نبايد كسي از اين زمان به تاخير بياندازد.قرص از ضروريات عامه بوده است و 

شوند هيچ قول مخالفي از عامه شيخ طوسي در خلاف زماني كه وارد نقل اقوال مي

نقل نكرده است و همه اينها معيار را استتار قرص بيان كردند ملاك را اين دانسته اند و 

مرحوم همداني اين مطلب رادر صوم هم بيان كردند لذا به نظر ميرسد اين مطلب كه 

اگر  شود كه با توجه به ايننسبت ميدهند به عامه مطلب درستي است و از اين استفاده مي

اين روآيات معارضي هم نداشت باز هم ما اينها را حمل بر تقيه ميكرديم به خاطر اين 

ارايي كه وجود دارد در مساله چه رسد به اينكه اينها معارض هم دارد ايشان از چند 

  ستفاده ميكند كه ايمه اين روآيات را تقيه اي بيان كردند.روايت ا

حدََّثَنَا أحَْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمدَِّ بْنِ أحَْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّندِْيِّ عَنْ عَلِيِّ  ٤

بِ فَقَالَ إذَِا غَابَتْ كُرْسِيُّهَا قَالَ وَ مَا بْنِ الْحَكَمِ رَفَعَهُ عَنْ أَحدَِهِمَا أنََّهُ سُئِلَ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِ

 ع،يل الشراعل ه،ي(ابن بابوقُرْصُهَا قَالَ إذَِا نَظَرْتَ فلََمْ تَرَهُ. كُرْسِيُّهَا قَالَ قُرْصُهَا قَالَ مَتَى يَغِيبُ

 )٣٥٠، ص٢: جتايب

 در روايت امده كه اگر كرسي مغرب پنهان شود وقت مغرب رسيده است و راوي

پرسيده است كه و ما كرسيها  خضرت بيان كرده غاب قرصها و راوي سوال كرد متي 

  يغيب قرصها؟ قال: وقتي كه نگاه ميكني آن را نميبيني. 

اما اينكه اين روايت تقيه دلالت اين روايت بر نظر مرحوم خويي و عامه واضح است 

استفاده سوال  اي است از اين جهت است كه راوي مي پرسد متي يغيب و از همين

از اين جهت كه چند نظر در اين رابطه  كان  كه مسئله براي راوي مشتبه شده شود مي
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وجود داشته يكي نظر عامه بوده كه استتار قرص بود و نظر ديگر نظر مخالف بوده كه 

  است. زيرا مطلب واضح بوده ؛وجهي براي سوال نيست الاذهاب حمره مشرقيه بوده و 

ثَنَا أبَِ ي وَ مُحَمدَُّ بْنُ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ يَحْيَى الْعطََّارُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالوُا حَدَّ

ارِ حدََّثَنَا سَعدُْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ الْحُسيَْنِ بْنِ أَبِي الْخطََّابِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَشاَّرٍ الْعَطَّ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أبََانِ بْنِ تَغلِْبَ وَ الرَّبيِعِ بْنِ سُلَيمَْانَ وَ أبََانِ بْنِ  عَنِ الْمَسعُْودِيِّ

 نَحْنُ ي وَ أرَْقَمَ وَ غَيْرِهِمْ قَالُوا أَقْبَلنَْا مِنْ مكََّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْأجَْفَرِ إذَِا نَحْنُ بِرَجُلٍ يُصَلِّ

ظُرُ إلَِى شعَُاعِ الشَّمْسِ فوَجََدنَْا فِي أَنْفُسِنَا فَجَعَلَ يُصَلِّي وَ نَحْنُ نَدعُْو عَلَيْهِ حَتَّى صَلَّى رَكعَْةً نَنْ

فَرُ عْهِ جَ وَ نَحْنُ نَدْعُو عَلَيْهِ وَ نَقُولُ هَذَا مِنْ شَبَابِ أهَْلِ الْمَدِينَةِ فَلَمَّا أتََينَْاهُ إِذَا هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّ 

قُلْنَا جُعِلنَْا فدَِاكَ بْنُ مُحمََّدٍ ع فَنَزَلْنَا فَصَلَّيْنَا معََهُ وَ قَدْ فَاتَتْنَا رَكعَْةٌ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ قُمْنَا إِلَيْهِ فَ

: ١٣٧٦ ،يالامال ،هي(ابن بابوفَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ. الشَّمْسُ هَذِهِ السَّاعَةَ تصَُلِّي فَقَالَ إذَِا غاَبَتِ

 )٨١ص

بيان روايت: صدر روايت اينگونه بيان ميكند كه به صرف اين كه خورشيد مخفي شد 

گويد اين براي تقيه بوده است كه امام وقت نماز مغرب نبوده است لذا صاحب وسايل مي

  شود راي اماميه اين نبوده است.نماز ميخواهد اين كه حالت انكار داشته اند معلوم مي

مرحوم همداني هم  از روايت اينگونه استفاده ميكند كه تاخير وقت مغرب از غياب  لذا

  شود.شمس اين جزء شعار مخالفين شمرده مي

اينها را براي اين مياورد كه تقيه را تقويت كند و تمام روايت ها را حمل بر تقيه ميكنند 

اول از روآيات را گويد خصوصا اين كه روآيات دسته دوم حكومت بر دسته و بعد مي

دارد يعني همان حالت مفسريت را دارد وقتي غروب است كه ذهاب حمره مشرقيه 

 صورت بگيرد هذا تمام الكلام في القوال الهمداني.

  اشكال مرحوم خويي

تكاذي اراين كه مي گوييم ذهاب حمره مشرقيه از بالي سر بايد صورت بگيرد يك امر 

اما از روآيات ذهاب حمره مشرقيه نهايتا استحباب  نزد اماميه بوده و حرف درستي است

مي فهميم نه وجوب كما اين كه در آن دوران هيچ يك از اماميه خواندن قنوت را در نماز 
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ه هاي يوميه ترك نمي كرد در حالي كه هيچ كس از اين عمل آنها برداشت وجوب نكرد

  است.

 نيست بلكه از برخي از پاسخ اين كه از اين روآيات وجوب فهميده نمي شود صحيح

اين روآيات وجوب فهميده مي شود و لسان آنها لسان وجوب است خصوصا اينكه اگر 

اين عمل مستحب بود در برخي از روآيات اشاره مي كردند لذا به نظر مي رسد نظر 

ت روآيات ذهاب حمره مشرقيه واضح تر لالمرحوم همداني بهتر باشد خصوصا اين كه د

  .است

  يگيرنتيجه 

با توجه به مطالبي كه حول محور بحث يوم مطرح شد با بررسي روآيات و لغط و 

ن شود و همچنيكلام فقها به اين نتيجه ميرسيم كه اول يوم از همان طلوع فجر شروع مي

پايان يوم هم بعد از بررسي ادله اي كه داتشيم كه ايا به معني غروب است و يا ذهاب 

  اخر يوم ذهاب حمره مشرقيه است. حمره مشرقيه به ذهن ميرسد كه
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 .ق١٤٠٧، رانيا –م ،قالنشر الإسلامي

 .١٣٦٥، رانيا –تهران ، ةيدارالكتب الإسلام، »تهذيب الأحكام«، محمد بن حسن ،يطوس .١٣

مؤسسة  ،»للرافعي ريالشرح الكب بيفي غر ريالمصباح المن« ،احمد بن محمد ،يوميف .١٤

 .ق١٤١٤ ،رانيا –م ق،دار الهجرة

 .ق١٤٠٧ ،تهران ،، دار الكتب الإسلامية»الكافي« ،كلينى، محمد بن يعقوب .١٥



 

 

  чوم ޭرѿی    اЪࠣدا و اЦۦھای 

١٤٠  

 – وتريب، دار إحياء التراث العربي، »بحار الأنوار« ي،محمدباقر بن محمدتق ،يمجلس .١٦

 .ق١٤٠٣ ،لبنان

 ،دار الفكر ،»تاج العروس من جواهر القاموس« ،محمد بن محمد ،يديزب يمرتض .١٧

 .ق١٤١٤، لبنان – روتيب

، مق ،لمؤسسة الجعفرية لاحياء التراث، ا»هيمصباح الفق«ي، رضا بن محمد هاد ،يهمدان .١٨

١٣٧٦. 

 

 

 


